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ناشنوایان  و بي توجهي دولتمردان 
شرق: ناشــنوایی یکی از مشکلات پنج درصد از  �

کودکانی است که هر سال متولد می شوند؛ بنابراین 
بــرای حمایــت از این کــودکان و یافتن ســلامت 

شنیداری شان باید حمایت هاي لازم انجام شود.
حســن صادقی، کارمند و پدر یکی از ناشنوایان 
است که با کاشت حلزون توانسته کودکش را از این 
نعمت مهم برخوردار کند؛ اما نگهداری قطعات و 
شــارژ این دستگاه پر خرج اســت و بي تردید نیاز به 

حمایت دولت دارد.
این پدر در ابتدا به آمار رســمی اشــاره می کند 
که طبق آن در ایران ســالانه در حــدود دو هزار تا 
دوهــزارو ۵۰۰ نفر کودك ناشــنوا متولد مي شــود 
کــه از این تعداد در حدود هــزارو ۵۰۰ نفر قابلیت 
کاشت حلزون گوش را دارند. یکی از مشکلات این 
بچه ها تهیه حلزون گوش اســت که از کشورهای 
آمریکا، اتریش و اســترالیا وارد ایران می شــود که 
در حــدود هفت هــزارو ۵۰۰ یورو بــرای خریدش 
باید هزینه شــود که دولت این یارانــه را در اختیار 
همه کودکانــی که از این قابلیت بنا بر تشــخیص 
پزشکان برخوردارند، قرار می دهد؛ اما این کودکان 
نیازمند امکاناتي مانند طی کردن دوره های پرهزینه 
گفتار درمانی هســتند که  در این زمینه، بیمه تأمین 
اجتماعــی و بیمه تکمیلی اقــدام مؤثر و کاملي را 
انجــام نمی دهنــد. فقط بیمه تکمیلی بخشــی از 
هزینه های شــش ماه از ســال را تقبل می کند. این 
پدر تأکیــد می کند: «بســیاری از خانواده های فقیر 
حتی بیمــه تأمین اجتماعی ندارند و بیمه تکمیلی 
هم فقط شــامل حال بخش معــدودی از جامعه 
می شــود؛ بنابراین تأمین هزینه هــای گفتار درمانی 
برای اکثریت خانواده های ناشــنوایان امری سخت 
اســت و با توجه به ضروري بودن این جلسات اگر 
کودکی محروم شــود، نمی تواند به شنوایی و گفتار 
مقبول نزدیک شــود. هزینه های ایاب و ذهاب   بین 
خانه ناشــنوایان و مراکز گفتار درمانی نیز ســنگین 
اســت؛ در حالی کــه بــرای ناشــنوایان پلاکی داده 
نمی شــود. در کنار آنها هزینه نگهداری و تعمیر و 
تعویض قطعات حلزون نیز هســت که شوربختانه 
هیچ کمکی از ســوی دولت برای آن وجود ندارد و 
بیمــه هم در این باره هیچ بودجه ای را لحاظ نکرده 
اســت. برای مثال یک سیم رابط چهار سانتی متری 
در حــدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد 
و هــر قطعه باتری شــارژی که در طول دو ســال 
باید ســه باتری تعویض شود، در حدود دو میلیون 
تومان اســت؛ بنابراین از دولت می خواهیم که در 
این زمینه فکری اساســی کند و در این باره حمایت 

لازم را انجام دهد».
صادقی در ادامه به قضیه دو ســال پیش اشاره 
می کند که حلزون به مدت یک ســال به ایران وارد 
نشد و اعتراض خانواده ها را به دنبال داشت و  آنها 
براي اینکه وزیر بهداشت وقت را متوجه اشتباهش 
کننــد، مقابل  وزارتخانه تجمــع کردند و این مهم 
برقــرار شــد و در این باره خانم کتایــون ریاحی هم 
همراه شد و در همان ســال ۹۶ مجلس قانونی را 
تصویب کرد که موانع گمرکی برای ورود آســان تر 

حلزون گوش برداشته شود.
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کارتون خواب

کودکى

شما اگر بدانید که صاحب این صدا کیست، شاید 
بگویید که او خوانندگی را از حدود ۴۰ یا حداکثر ۵۰ 
سال پیش شــروع کرده، چطور تو از ۷۰ سال پیش 
صدای او را می شــنیدی؟ شما درست می گویید؛ اما 
باور کنید که صدای او نزدیک به ۷۰ سال پیش یکی 

از خاطرات با شکوه کودکی من را تشکیل می دهد.
آن زمان من پسرکی بودم ۱۰، ۱۱ساله که روزهای 
جمعه و ســه ماه تعطیلــی در دکان پدرم واقع در 
بازارچه «حاجی آقا جان» مشهد شاگردی می کردم.  
من این شــاگردی را بــه چند دلیل خیلی دوســت 

داشتم و به چند دلیل از آن متنفر بودم.
متنفر بــودم؛ چون محیط کله پــزی یک محیط 
لاتــی بود. وقتی مشــتری نبود، کله هــای خونی را 
با چــراغ پیرموس کز می دادنــد و بعد کله های کز  

آب  در  کــه  را  داده شــده 
چاقو  با  بودنــد،  خوابانده 
واتراش  خودشان  قول  به 
موهای  یعنی  می کردنــد؛ 
آنها را از پوست شــان جدا 
آنها  وقتــی  و  می کردنــد 
و هنگام  پخته می شــدند 
مشــتری ها  از  پذیرایــی 

می رسید، همه اش صحبت از خوردن پاچه و زبان و 
مغز و چشم بود. خشونت و جاهل بازی هایی که در 

دکان کله پزی رواج داشت، من را می ترساند.
امــا برایم دوست داشــتنی بود؛ چون احســاس 
«مــردی» می کردم. مــزد می گرفتم. آبگوشــت با 
نوشــابه آن زمــان که «ســینال» یــا « اُدُفــو» بود، 
می خوردم؛ نوشابه ای که سرش با فشار یک توشله 
(تیله) باز می شــد و گاهی به اجازه پدرم که پشت 
پاچال بود، لقمه نانی با گوشــت بــه فقرایی که از 
آنجا می گذشــتند، مــی دادم و گاهی یواشــکی به 
سگ هایی که کنار دکان اتراق می کردند، استخوانی 
هدیه می کردم. با گربه های زیر میزها هم دوســت 
بــودم و از همــه جالب تر اینکــه می توانســتم از 
بــالای خیابــان کتــاب  کتاب فروشــی دم بســت 
امیر ارسلان و حســین کرد شبستری و چهار درویش 
کرایه کنم و بخوانم و اگر شــانس مــی آوردم، پای 
بســاط مطرب دوره گردی کــه «جیکی جیکی» نام 
داشت، بنشــینم و محو تماشــای عروسک بزک او 
شــوم که با مضراب هایش خوش می رقصید؛ اما از 
همه مهم تر این بود که به صدای پســرکی که در ته 
یک حجره نیمه تاریک فرش فروشی بود، گوش کنم 

که من را به رؤیاهایم نزدیک می کرد.

پدر پســرک کمتر اجازه می داد کــه او از حجره 
خارج شــود. معمولا او در ته حجره فرش فروشی 
پشــت یک لوح و یک کتاب بود کــه با خود زمزمه 
می کرد و به آهستگی سرش را به جلو و عقب تاب 
می داد. پدرش در هر کجای حجره که بود، او را زیر 
نظر داشت و مانند یک مکتب دار او را تحت آموزش 

داشت.
من هر وقت که پولی داشــتم تا کتابی کرایه کنم 
یا از چند دکان آن طرف تر فرش فروشی آنها عدسی 
و فرنــی بخرم، خوشــحال بودم که بایــد از جلوی 
حجره آنها می گذشــتم. همیشــه آنجا می ایستادم 
تا پســرک را ببینم و اگر شانس داشته باشم، پدرش 
بــه او اجازه دهد که با صــدای بلند کتاب را قرائت 
کند. اینجا بــود که هر رهگذری که از جلوی حجره 
عبــور می کــرد، میخکوب 
می شــد و نمی توانست به 
راهش ادامــه دهد؛ چون 
این صــدای ملکوتی همه 
را سحر می کرد. یاد صوت 
که  پیامبــر می افتم  داوود 
هرکســی  گوش  می گفتند 
که می رســیده، در جایش 
خشک می شده تا صدای او را بشنود. حتی پرندگان 

نیز به دور این صدا جمع می شده اند.
یک روز بین همســایه های حجره فرش فروشی 
شایع شــد که محمد رضا را برده اند ایستگاه رادیو تا 
صدایش از آنجا پخش شــود. در ساعت مقرر همه 
جمع شده بودیم دور رادیوهای دکان هایی که رادیو 
داشــتند تا صوت قرآن او را از ایــن جعبه جادویی 
بشــنویم. وقتــی صدایش پخش شــد، همه گویی 
صــدای فرزند خود را از رادیو می شــنوند، با افتخار 
بــه یکدیگر نــگاه می کردند. از این بــه بعد بود که 
او مشــهور شــده بود و جمعیت جلوی حجره آنها 

بیشتر شده بود.
همیشــه دلم می خواست از او ســؤال کنم که 
واقعا همان طور که شــایع بود، محمدرضا شجریان 
بوده است که بعدها صوت خوش سحرخوانی اش 

بهشت را مجسم می کرد؟
همیشــه خدا دوست داشتم اگر او را ببینم، از او 
بپرســم، هم او بود که با مــن و دیگر بچه های دور 
بســت پای بســاط جیکی جیکی می نشست و محو 

ساز و آواز او می شد؟
راســتی اگر شما این «خســرو خوبان» را دیدید، 

درود ما را هم به ایشان برسانید. با سپاس.

70 سال است که صداى او با من همراه است!

علیه ماسك
که  � هنگ کنگي  چتربه دســت  تظاهرکننــدگان 

هنوز به تظاهرات خود براي دستیابي به اهدافشان 
ادامه مي دهند، هربار و در برابر محدودیتي جدید 

ابتکار به خرج مي دهند.

کری لــم، رئیس اجرائــی هنگ کنگ در تلاش 
برای مقابله با افزایش موج اعتراضات ضددولتی 
بــا اســتفاده از قانون شــرایط اضطــراری که در 
زمان اســتعمار بریتانیا در هنگ کنگ اجرا می شد، 
چندي پیش  استفاده از ماسک را در این اعتراضات 
ممنوع کرده است. این ممنوعیت از شنبه اجرائي 
شد. نتیجه آن استفاده از ماسك هاي متنوع است. 
پیش از این بسیاری از معترضان برای حفاظت از 
خود در مقابل گاز اشک آور ماسک می زدند اما در 
ممنوعیت جدید هرگونه پوشــاندن صورت به هر 

شکلی حتی با نقاشی کردن ممنوع شده است.

تنها افرادی که به دلایل بهداشتی ماسک می زنند 
یا شــغل آ نها، این کار را ایجاب می کند، از این قانون 
مســتثنا خواهند بود. اما ناظران می گویند اجرای این 
مقررات دشــوار و بســیار بحث برانگیــز خواهد بود. 
بــا دیدن تصاویر زنده از تظاهرات دیده مي شــود که 
برخي از آنان این قانون را رعایت نکردند و همین طور 

عده اي نیز به برداشتن ماسك اقدام کردند. 

 پرنده آبی

اتفاق

 آرستیدز هرناندز

 آکادمى

متیــن  بیاناتــي  در  بهداشــت  محتــرم  وزیــر 
فرموده اند:  «فرزندان شهدا و جانبازان جاي کسي 
را تنگ نکرده اند». التفات و احترام ایشان نسبت به 
شهدا و خانواده ایشان که در هر حال از فحواي این 
جمله فهمیده مي شود، مایه خوش وقتي و مباهات 
است و وظیفه همه ماست. اما فال نیك گفتارهاي 
وزیر بیشتر از اینهاست! شواهد و مشاهدات زیادي 
دال بــر این واقعیت اســت که امکانــات آموزش 
پزشــکي کشور در حال حاضر هم نه از لحاظ کمي 
و نــه از لحاظ کیفي ظرفیت و «جــا»ي لازم براي 
دانشــجویان فعلي! را ندارد هم از این روســت که 
بیانات اخیر جناب وزیر مي تواند مایه امیدواري هم 
باشــد. مي توان امیدوار بود مقام محترم وزارت که 
بیشــترین اطلاعات درباره  سیستم آموزش پزشکي 
کشور را در اختیار دارند، بنا دارند ابتدا «جا»ي لازم 
براي آموزش دانشــجویان فعلي را فراهم آورند و 
در مرحلــه بعد به «جا»ي کافي براي ســهمیه ها 
بیندیشند. بعد و براي اینکه به کسي اجحاف نشود، 
معادل همین سهمیه را هم بر پذیرفته شدگان آزاد 
بیفزایند! و در هر مرحله به طور متناسبي بر امکانات 
موجــود بیفزاینــد. جز این هیچ امــکان دیگري به 
ذهن نمي  آید. عقل بســیط نمي پذیرد  وزیر محترم 
بهداشت بالکل مســئله ظرفیت و امکانات در امر 
مهمــي مثل آموزش پزشــکي را نادیــده بینگارد. 
بنابرایــن باید خوشــحال باشــیم به زودي شــاهد 
اختصاص ساختمان هایي جدید به ناوگان آموزش 
پزشکي کشــور خواهیم بود. به علاوه بودجه کافي 
بــه ایــن بیمارســتان ها اختصاص خواهــد یافت، 
امکانات مالي مستقیما در اختیار مدیران گروه هاي 
آموزشــي قرار خواهد گرفت یا با صلاحدید ایشان 
هزینه خواهد شد، فراخوان استخدام هیئت علمي 

در مقیاسي بین المللي انتشار خواهد یافت و... .
دیگر کســي در کلاس تنگ گزارش صبحگاهي 

بخش ســرپا نخواهــد ماند و وقتي کــه در بخش 
راند مي کني همه دانشــجویان در داخل اتاق بیمار 
جا مي شوند و راهروي وســط بخش دچار انسداد 
یا بلوك نخواهد شــد! به علاوه قطعــا جناب وزیر 
این کارها را پس از یك ســري اقدامات دیگر انجام 
خواهند داد و چه بسا که انجام داده باشند. ایشان 
به طور قطــع قبل از بیان این جملــه به گروه هاي 
متعــدد تحقیقاتي در معاونت هاي مختلف وزارت 
متبوع شان دستور داده اند ظرفیت آموزش پزشکي 
در کشور را بر اساس قواعد و معیارهاي بین المللي 
تعییــن کنند؛ مثــلا تعیین کنند این تعداد اســتاد و 
این قــدر امکانــات جغرافیایــي و تجهیزاتي براي 
آموزش چند دانشــجو در هر دوره کفایت مي کند. 
قطعا بعد از ایــن بیانات و انجام مقدمات آن دیگر 
شــاهد نخواهیم بود تعداد دانشجویان ارسالي از 
دانشــکده به بخش ما در هــر دوره تا چندین برابر 
تغییر کند. وقتي «جا» یا ظرفیت پذیرش دانشــجو 
براي هر بخش به دقت تعیین شود، به این معناست 
که هزینه لازم براي تربیت هر پزشــك از روز اول تا 
فارغ التحصیلي محاسبه شده است. در آن صورت 
همه متوجه خواهند شــد با مهاجــرت هر طبیب 
به کانادا چه میزان خســارت قابل فهم به کشــور 
وارد مي شــود. عدم النفع این طبیب یعني محاسبه 
منفعتي که او باید مي رساند، اما نخواهد رساند هم 
فقط از همین طریق قابل محاســبه است. فقط در 
غیاب این محاسبات است که مي توان به  راحتي از 
افزایش ظرفیت دانشــجو مثل ریختن آب بر قیمه 
آبــدار مادربزرگ هــا صحبت کــرد و در عین حال، 
هیچ اقدامي در جهت کاهش مهاجرت پزشــکان 
به عمل نیاورد. قطعا وزیر محترم بهداشت بیش از 
هر کسي و به ویژه بیش از یك نسخه نویس یك لاقبا 
از همه آنچه گفته شــد، اطلاع دارند. از این روست 
که اظهارات اخیر ایشان موجي از خوشحالي پدید 
مــي آورد چراکه این اظهارات را مي توان به معناي 
عزم جدي براي تهیه امکاناتي زیرساختي «قبل» از 
افزایش ظرفیت ها، چه براي دانشجویان موجود و 
چه براي دانشجویان آینده، خواه مردم عادي خواه  

افراد صاحب سهمیه هم فرض کرد. 

سهمیه ها
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

تجلي روح و  روان

۱۶ مهــر در ایــران روز کودک نام گذاری شــده  �
است. یونیسف افراد زیر ۱۸ سال را کودک می نامد. 
در ســال جاری حــدود ۱۸ میلیــون دانش آموز در 
مقاطــع مختلف تحصیلــی ثبت نــام کرده اند که 
نزدیک به هشــت میلیون نفــر در مقطع ابتدایی و 
۵٫۱میلیــون کلاس اولــی به مدرســه می روند. این 
آمار مســئولیت ســنگین و مهم مربیان مدارس و 
آموزش و پــرورش را نمایــان می کند. ایــن کودکان 
ســرمایه انسانی آینده ایران هستند. سرمایه انسانی 
با کســب دانش و مهارت از طریق آموزش رسمی 
مرتبط است. دانش و مهارت در توسعه اجتماعی، 
همراه با دیگر توانایی ها منبعی مولد برای افزایش 
درآمد و ارتقای استانداردها و رشد اقتصادی است 
که در مجموع ســرمایه انسانی را تشکیل می دهد. 

(میجلی، ۱۳۹۸: ۱۵۱).
از دوران باستان دانش و مهارت همواره ارزشمند 
بوده اســت. پس از اختراع خط به تدریج نهادهای 
آموزش شــکل گرفــت. در طول تاریــخ، اکثر مردم 
بی ســواد بودند و فقط عده اندکی امکان دسترسی 
به مدارس خاص یا دانشگاه های رسمی را داشتند. 
گسترش مدارس در اروپا مدیون اصلاحات و عقاید 
لوتــر (Luther) اســت که اعتقاد داشــت آموزش 
برای مردم ضروری اســت تــا بتوانند کتاب مقدس 
را خود درک و تفســیر کنند. از اواخر قرن شانزدهم 
بعضی از کشــورهای اروپایی مــدارس محلی خود 
را توســعه دادند و بعدها آلمان و روسیه به شبکه 
مدارس جهانی (universal schooling) پیوســتند. 
این پیشرفت ها آغاز فرایند توسعه انسانی بود که با 
ظهور انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم تسریع یافت.
در راســتای آموزش و یادگیری، بهبود ســلامت 
و تغذیــه بــا حصــول مهارت های فنــی، دانش و 
خلاقیت مرتبط اســت. امروزه حــدود ۱۶ درصد از 
جمعیت جهان از گرســنگی رنــج می برند و به این 
آمار مشــکلات کــودکان کار نیز افزوده می شــود. 
ایــن کودکان کمتــر از مدارس و آمــوزش بهره مند 
می شوند. از این رو برنامه ریزی اجتماعی در سطحی 
کلان فراینــدی عقلانی اســت، برنامه ریزی منظم و 
مدبرانــه آموزش و پرورش برای تربیت نســل آینده 
گامی اساسی است. معاون آموزش ابتدایی در ششم 
مهر ۹۸ به اهمیت تربیت و آشنایی دانش آموزان با 
مهارت هــای زندگی به جــای حافظه محوری تأکید 
کردند و طرح خشونت زدایی همه جانبه از مدارس 
را با ایجاد نگرش و مهارت های لازم در میان مربیان 

نوید دادند.

با تأیید ســخنان حکیــم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایــی، باید افــزود کلاس درس مدرســه نیازمند 
محیطــی بــرای پــرورش خلاقیــت، اســتقلال و 
توانمندی های شــخص اســت. در این محیط باید 
شــرایط برای ادراک جهان بصری نیز میســر شود و 
بر اساس این آموزش هنر، فرصت هایی را برای کشف 
خلاقیت های فــردی، ارتباط برقرار کــردن ایده ها و 
افــکار فراهم می کنــد. آموزگار ابتدایی به وســیله 
هنــر، دانش آمــوزان را از نظر فرهنگــی، ادراکی و 
زیبایی شناسی می تواند ارتقا دهد. آگاهی و شناخت 
از ریشــه و مبدأ خویش، اعتقادات، فرهنگ اساطیر 
و پیشــینیان و آداب و رســوم فامیلی در شکل گیری 

هویت دانش آموز مؤثر است.
تــوران میرهــادی، نظریه پــرداز آمــوزش نوین 
مدارس، در کتــاب «راه ها و روش هــای تربیت» از 
مشاهدات و تجربه خود در زمینه آموزش هنر سخن 
می گوید. ایشــان پس از سال ها آموختن در مدارس 
و دانشــگاه های بلژیک، هلند، فرانســه و انگلیس 
و آشــنایی با روش مونته ســوری و نقــد این روش، 
ســرانجام در مدرسه دکرولی به ایدئال آموزش هنر 
در آن دوره دســت می یابد. کارکــرد هنر در پرورش 
قــدرت خلاقیت، تفکــر و تخیل با اســتفاده از کار 
گروهی دانش آموزان از برنامه های این مدرسه بود: 
«هجــده دانش آموز در گروه های ســه نفری، بدون 
داشتن هیچ الگویی و تنها با موضوع کلی که معلم 
داد، شش تابلو نقاشی کردند که سرچشمه شوق و 
آفرینندگی بــود» (میرهادی ۱۶۴-۱۶۰۹) . در همین 
راستا، با تأکید بر اهمیت آموزش نقاشی در مدارس، 
ایشان اصل آموزش هنر را پرورش استعداد و قدرت 
خلاقانه کودک می دانند. این آموزش نیاز به معلمان 
متخصص این رشــته و دانشــجویان رشته های هنر 
دارد. با وجود یک زنگ ۴۵ دقیقه ای هنر و یک زنگ 
نقاشــی در هفته چگونه می تــوان دانش آموز را با 
مهارت زندگی، تربیت و دوری از خشونت آشنا کرد؟ 
آیا وقت آن نرسیده تا با تخصیص ساعت های بیشتر 
به هنر، کتاب خوانــی و ورزش روح و روان کودکان 

را تجلی بخشیم! 
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اندیشه ورزي قرآني 
یازدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های 
اندیشه ورزی قرآنی با موضوع «اندیشه های تفسیری 

پنجشنبه، ۱۸  روز  فضل الرحمن» 
مهرماه، ساعت ۹ تا ۱۲ در باشگاه 
اندیشــه خیابان وصال شــیرازي 
برگزار می شــود. در این نشســت 
با  اســتاداني نظیر «علاقه بندی» 
موضوع تحلیل آرای عبدالرحمن 

در کتاب «مضامین اصلی قرآن»، «نراقی» با موضوع 
«فضل الرحمــن و قرآن» و «عباســی» بــا موضوع 
«فضــل الرحمن و قرآن پژوهــی در دنیای جدید» به 
بحــث خواهند پرداخــت. فضل الرحمن ملک یکی 
از متفکران مســلمان شــبه قاره هند در قرن بیستم 

(۱۹۸۸ تا ۱۹۱۹) اســت. او ســعی کرد از رویارویی و 
تقابل اســلام با مدرنیته و هضم شدن اسلام در غول 
مدرنیته جلوگیری کند؛ بنابراین، بحث های مربوط به 
بازسازی اندیشــه دینی و چگونگی 
کارآمدکردن دین در شرایط متفاوت 
با روزگار گذشــته یکی از بحث های 
محــوری وی بــود. فضل الرحمــن 
شــکل گیری  در  مؤثــری  نقــش 
جریان هایی که با عنوان «نواندیشی 
دینی» شــناخته می شــوند، داشــته اســت. یکی از 
مهم ترین راه حل های مطرح شده او برای رفع تعارض 
میان اسلام و مدرنیته این است که ما باید مطالعات 
اسلامی را روش مند کنیم و به خصوص روش تفسیر 

قرآن را تغییر دهیم. 

 سفرنامه یک معلم-4

به فارســی که ترجمه اش کنــی طنین زیباتری 
overseas proj-) «دارد:  «پرو ژه آن ســوی آب هــا
ect)، همکاری مشترک ســندیکای معلمان کانادا 
با سندیکاهای کشــورهای درحال توسعه. یک نوع 
کمک بلاعوض. قرار اســت ســندیکای ما (کانادا) 
تعدادی معلم داوطلب را بــه قاره آفریقا و جزایر 
کاراییب بفرستد تا روش های نوین تدریس، برابری 
جنسیتی و راه های پیشگیری از ایدز را به معلمان آن 
کشــورها آموزش دهند. هزینه سفر نیز تمام وکمال 
برعهده اتحادیه معلمان کانادا خواهد بود و معلم 
منتخب دیناری از جیب نخواهد پرداخت، نه بابت 

محل اقامت، نه بلیت هواپیما 
و نه خوردوخــوراک. برای من 
کــه آرزوی دیرینه ام تدریس در 
شــرکت  بوده،  محروم  مناطق 
در «پــروژه آن ســوی آب هــا» 
قدمی است در راه تحقق رؤیا. 
با وجود داشــتن بیــش از ۱۵ 
سال سابقه تدریس در مدارس 

کانادا امید چندانی به پذیرفته شدن در پروژه ندارم. 
آخر هرچه باشــد من ایرانی هستم و زبان مادری ام 
نه انگلیســی اســت و نه فرانســه. در ســندیکای 
محلــی معلمــان هــم گرچــه عضو هســتم، اما 
فعالیت خاصی ندارم. در پروژه هایی از این دســت 
کــه ارگان دســت ودلبازی متحمل همــه مخارج 
می شــود رقابت بالاســت و امکان پذیرفته شــدن 
چون منی پایین. فرم های درخواســت شــرکت در 
پروژه آن ســوی آب ها را پر می کنم، هرچه باداباد. 
اما مبادا آنچه می نویســم به مــذاق کانادایی های 
سیاســت مدار که چرچیل را درس می دهند خوش 
نیاید؟  مبادا ایرادات دستور زبان و نگارشی از نظرم 
دور بمانــد؟ آه که چه وقت گیر اســت پرکردن این 

درخواســت نامه. بی صبرانه در انتظار فرارســیدن 
۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ هســتم؛ موعد مقرر. اگر کاندیدای 
پروژه آن ســوی آب ها نشــوم، به دعوت دوســت 
روسم لبیک گفته و تابســتان روانه سیبری خواهم 
شد. اصلا گردش در ســیبری در رکاب یک دوست 
محلی بســیار خوشــایندتر از این پروژه آن ســوی 
آب هاست. شاید، اگر بشود، سری هم به گولاگ های 
زمان استالین زدیم. آخ که چه موقعیت اوکازیونی 
اســت سفر به سیبری. می توانم حتی سوار بر قطار 
معروف ســیبری،  به مغولســتان هم بروم و شبی 
میهمان پرورش دهندگان گوزن باشــم و در چادری 
از پوســت گوزن اطراق کنم. 
روز یــک فوریــه، زمانی که 
دیگــر قطــع امید کــرده و 
درصدد تهیــه بلیت کانادا- 
ســیبری هســتم، از سندیکا 
تمــاس می گیرند. مســئول 
پــروژه در اتاوا می پرســد آیا 
می پذیــرم برای شــرکت در 
پروژه آن ســوی آب ها به بورکینافاسو اعزام شوم؟ 
خنده ام را به زحمت فرومی دهم. کســری از ثانیه 
تصور می کنم سربه ســرم می گذارد. بورکینافاسو؟  
آخر هیچ کجا هم نه، بورکینافاسو؟  اما یک کانادایی 
که نمی داند بورکینافاســو برای من و هم نسلانم و 
نسل های پیشــین چه خاطره انگیز است؛ کاریکاتور 
هفته نامــه «گل آقا» کــه  دکتر ولایتــی، وزیر امور 
خارجه وقت را در حال کشف کشورهای دورافتاده 
آفریقایــی طراحی کــرده بود. درنگ جایز نیســت. 
پنجاه وخــرده ای کشــور کــه رفته ام یــک طرف، 
بورکینافاســو یک طرف. یحتمل بعد از دکتر ولایتی 
و همراهانــش، من تنهــا ایرانی ای هســتم که به 

بورکینافاسو سفر می کند. بربندیم محمل ها! 

 من، بورکینافاسو و گل آقا 
آناهیتا عباس نژاد


